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 انجمن علمی دانشکده علوم قرآنی مشهد

 ماه رجب ، تقویت معنویت

یک کلمه در باب ماه رجب عرض بکنیم.
 یک بعُد لطیف معناگرا در هر انسانی وجود دارد. خب، 
انسان مجموعه‌ی ابعاد مختلف است؛ غرایز هست، امیال 
هر  در  است  معناگرا  بعُد  بعُد،  نیازها هست؛ یک  هست، 
انسانی، همه‌ی انسانها. این بعُد، بعُد بسیار لطیفی است و 
و  بیشتر  شفّافیّتش  و  بعُد  این  لطافت  جوانی  سنین  در 
در  بتوانیم  بشر  آحاد  ما  اگر  را  بعُد  این  است.  زلال‌تر 
هدایت خواهد  را  ما  ابعاد  بقیّه‌ی  کنیم،  تقویت  خودمان 
کرد. نه اینکه بعُد معنوی و معناگرا جلوی غرایز را، جلوی 
نه، همه‌ی  بگیرد؛  را  تعقّل و خردورزی  را، جلوی  نیازها 

اینها به جای خود محفوظ است، این بعُد معنویتّ و معناگرایی در انسان همه‌ی این ابعاد 
دیگر را هدایت میکند، اگر در ما باقی بماند، اگر تقویت بشود. آدمهای خبیثی که در دنیا 
مشاهده میکنید که یا ظالمند، یا سفّاکند، یا پول‌پرستند، یا شهوت‌پرستند، یا شکم‌پرستند 
و ابعاد مادّی بر وجود اینها غلبه کرده، اینها کسانی هستند که آن بعُد معناگرا را، معنویتّ‌گرا 
را در خودشان رشد ندادند، بتدریج ضعیف شده و از بین رفته. من به شما جوانها عرض 

میکنم از ماه رجب استفاده کنید، بهره ببرید برای تقویت این بعُد معنویتّ‌گرا.
یاد خدا، ذکر خدا، دعاهایی که وارد شده، توجّه به مضامین این دعاها، تلاوت قرآن، نماز 
اختیار  در  است که  بزرگی  فرصتهای  ماه  این  در  نیک،  اخلاق  گناه،  از  پرهیز  وقت،  اوّل 
همه‌ی ما هست امّا شما جوانها از این فرصتها بهتر میتوانید استفاده کنید؛ درست مثل این 

فرصتهای مادّی.

بیانات در دیدار اعضای انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان )جهت مطالعه بیشتر کلیک کنید.(
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در آغاز سخن خداوند منّان را سپاسگزاریم که ما را یاری نمود تا در ماه رجب که سراسر آن پُر از ابواب 
رحمت است در خدمت دانشجویان و مخاطبان محترم نشریۀ ره نما باشیم.

 رجب ماه خداست و در لحظه لحظه هایش  عشق به خدا و سرود عبوديت جاری است. ایّام ویژۀ ولادت 
امام محمّد باقر$، حضرت علی اصغر$، امام جواد$ میوۀ دل ولی نعمتمان امام رضا$و امام 
علی$ را پشت سر نهادیم. در امتداد چشمۀ پر خیر و برکت رجب در حرکتیم، روزهای باقی مانده 
یادآور ایامی است که هر یک به تنهایی، نوری است بر ظلمت دنیاییمان، تا راه روشن رستگاری را بر ما 
آشکار سازد. شهادت حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام، که در سخت‌ترین ایام اسارت و زنجیرِ 
ظلم؛ عبادت و بندگی را مرهم تمام شقاوت ها قرار داد. وفات حضرت ابوطالب علیه السلام پدر بزرگوار 

حضرت علی علیه السلام؛ که در حمایت از خاتم پیامبران تمام قد ایستاد . 
و 27 رجب؛ روزی که خداوند بر عالمیان منت نهاد و پیامبر صلی‌الّل‌علیه‌و‌آله را فرمان داد تا دینی بر 
آنان عرضه نماید که هر کس جز آن را اختیار کند، از او پذیرفته نخواهد شد. بعثت جانِ جانان و افتخار 

نزول وحی در چنین روزی پیشاپیش بر شما مخاطبان اندیشمند مبارک باد.
از روز پدر خیلی دور نشده ایم و یادآور می شویم اگر توفیقی حاصل شد، با دلی شكسته و چشمان اشك 
آلود، و قلبی منتظَر و آگاه؛ مظلومِ غريب زمانه، پدر مهربان شيعه را دعا كنيم تا قدوم مبارکش را بر 
چشمان همیشه نگران ما بنهد و و پرچم اسلام را در سراسر گيتی عزّت مندانه برافرازد: بنَِفْسِي أنَْتَ مِنْ 

عَقِيدِ عِزٍّ لَ يُسَامَى... 
در انتهای سخن مفتخریم، از تمام بزرگوارانی که در آماده سازی و جمع آوری مطالب ما را یاری نمودند 

کمال تشکر و تقدیر را به عمل آوریم.

     
سیده فرناز اتحاد        

سردبیر  نشریه ره نما 

 

 پیام سردبیر
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اینکه دعا و استغفار در ماه »رجب الأصبّ« به کرات  نظر به 
توصیه شده است، خالی از لطف نخواهد بود که در سطوری چند 

بدان اشاره گردد.
 در باب اهمیت دعا همین بس که امیرمومنان علی$ در نامۀ 
مشهور خویش توجه فرزندش امام حسن$ را به این مقوله 
خَزَائِنُ  بيَِدِهِ  الَّذِي  أنََّ  اعْلمَْ  »وَ  می‌فرماید:  و  می‌دارد  معطوف 
لكََ  لَ  تَكَفَّ وَ  الدُّعَاءِ  فِي  لكََ  أذَِنَ  قَدْ  الَْرْضِ  وَ  السَّمَاوَاتِ 
باِلِْجَابَةِ،... وَ لمَْ يَجْعَلْ ]بَيْنَهُ وَ بَيْنَكَ[ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ مَنْ يَحْجُبُكَ 
عَنْهُ، وَ لمَْ يُلْجِئْكَ إلِىَ مَنْ يَشْفَعُ لكََ إلِيَْهِ...؛ و بدان، كه خداوندى 
كه خزاين آسمان‌ها و زمين به دست اوست، تو را رخصت دعا 
داده و خود اجابت آن را بر عهده گرفته است... و ميان تو و خود، 
هيچكس را حجاب قرار نداده و تو را به كسى وانگذاشت كه در 

نزد او شفاعتت كند...« )نهج‌البلاغه، نامۀ31(.
بی‌گمان انسان را نسبتی است با همنوعان خود و نیز نسبتی با 
آفریدگار؛ آنکه رابطۀ خویش را با پروردگار خود اصلاح ننماید 
بی‌تردید به امر خویش با همنوعانش سامان نمی‌تواند داد. آنچه 
در ادیان به‌عنوان طریقی برای اصلاح رابطۀ بندگان با خدای 
خویش توصیه شده است، دعا و اقبال به خداوند و حرمت نهادن 

به دعوت اوست.
هیچ کُنجی بی دد و بی‌دام نیست
جز به خلوتگاهِ حق آرام نیست

)مثنوی معنوی، دفتر دوم، ص235(
دعا را بایست نشانۀ اعتنای خداوند به انسان دانست و اجازۀ دعا 
به  خداوند  اگر  انسان؛  به  او  سوی  از  مضاعف  تفضّلی  نيز  را 
آدمیان اذن دعا و اقبال به خود را نداده بود هیچکس این حق 

را نمی‌یافت که همنشین و هم‌زبان وی شود:

گر نه حديثِ او بدُی، جانِ تو آه، كی زدی
آه بزن كه آه تو، راه كند سوی خدا

)کلیات شمس،  غزل44، ص35(
هم دعا از تو، اجـــابت هم ز تو

ایمنی از تو مهابت هم ز تو
حیث أقرب أنت من حبل الورید

لم أقَل »یــا« یا نداءٌ للبعید
)مثنوی معنوی، دفتر دوم، ص239(

مراد آنکه چون خداوند فرموده است:  >وَنحَْنُ أقَْرَبُ إلِيَْهِ مِنْ 
حَبْلِ الْوَرِيدِ< )ق:16( »و ما به او از رگ گردن نزدیک‌تریم.«

یا  یاالله،  به حضرت حق نمی‌گوید:  ازاین‌رو مولانا در خطاب   
رحمان، ... چه حرف »یا« برای خطاب به دور است و خداوند 

نزدیک‌تر از رگ گردن به آدمی.
که  است  این  آدمیان  از  معشوق،  مقام  در  خداوند  انتظار  لکن 
وقتی او را به دعا می‌خوانند، خودِ او را طلب نمایند تا آنکه از او 
چیزی دیگر طلبند)سیصد و شصت و پنج روز در صحبت قرآن، 

ص71(1
ظنّ افزونی است و کلیّ کاستن  از خدا غیر از خدا را خواستن	

)مثنوی معنوی، دفتر پنجم، ص732(

1. از خداوند، جز خداوند را خواستن هر چند در ظنّ و 
خیال، طلب کردن سودِ فراوان است. امّا در واقع نقُصانی 
است بس بزرگ. ]بسیارند کسانی که در دعا و نیایش با 
طلب  از  و  می‌کنند  طلب  نفسانی  و  دنیوی  اموری  خدا 
عاقبت به خیری و فلاح و رستگاری غافل می‌شوند، اینان 
به خیالِ دستیابی به سودِ فراوان، سرمایۀ هستی خود را 
به کُلّی از دست می‌دهند و از روحی که خداوند به ایشان 

عنایت داشته است، جدا می‌گردند.[ 

دکتر کبری راستگو
 استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
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به كندى پيش مى رود و چه بسا آگاهى مردم از اشتباهات 
و ناتوانى از بيان، عقدهاى روحى پديد مى آورد، از اين 
جهت امام در ىكي از سخنان خود يادآور ميشود كه نبايد 
در  بايد  بلكه  انگاشت  انتقاد  فوق  را  مسلمانان  زمامدار 
مواردى او را به خطايش آگاه ساخت، او در ضمن ىكي از 

خطبه هاى خود چنين مى گويد: 
»فَلا تكَفوا عَنّى عَن مَقاله بحق او مَشوره بعِدل فَانى لسَت 
ان  الا  فعلى  آمنوا ذلك  و لا  ان اخطى،  بفوق  نفسى  فى 
كيفى الله من نفسى ما هو املك به منى از گفتن حق يا 
راى زدن در عدالت باز نايستيد كه من نه برتر از آنم كه 
خطا كنم و نه در كار خويش از خطا ايمنم، مگر اينكه خدا 
مرا در كار نفس كفايت كند كه از من بر آن تواناتر است«. 
و  مصون  لغزشى  هر  از  تطهير  آيه  حكم  به  امام  مسلماً 
به خطاپذيرى  اينجا  ولى در عين حال در  است  معصوم 

خود اشاره مى كند. 
4. شايسته محورى‏ 

و  بود  امام$ مناصب در گرو شايستگى ها  در سياست 
هيچ نوع رابطه بر ضابطه حكومت نمى كرد، او پيوسته مى 
افراد  بردارد، و  از كارهاى كليدى  را  نالايق  افراد  كوشيد 

امين و مخلص را روى كار بياورد. 
زمامدارى  به  كه  آنگاه  امام  نخستين  كارهاى  از  ىكي  و 
رسيد، عزل تمام استانداران و كارگزاران بزرگ عثمان بود 
و همه را با نامه عزل كرد و جاى آنان افراد صالح گمارد و 

فقط ابوموس اشعرى را در مقام خود تثبيت كرد. 
كي چنين شيوه بر سياستمداران آن روز هر چند هم به 
گفتند  مى  آنان  بود،  سنگين  ورزيدند  مى  اخلاص  على 
همه اين افراد را بر مقامهاى خود تثبيت كن، آنگاه كه بر 
امور مسلط شدى، و كشور پهناور اسلامى در قبضه قدرتت 

قرار گرفت، همگان را بركنار كن. 
آنان در اين پيشنهاد مخلص بودند ولى پيشنهاد  مسلماً 
آنان با شيوه و سياستهاى الهى سازگار نبود، امام فرمود: 

1. صدق محورى‏ 
راستگوىي و درستگوىي كي ارزش اخلاقى است، كه هيچ 
گروهى در اصالت آن تشكيك نكرده، و راستگوىي از كي 

سياستمدار بيش از هر چيزى مطلوب تر است. 
سياست على را از دوران جوانى تا لحظه شهادت صدق و 
صفا و درستگوىي و درست گفتارى تشيكل مى داد، و او 

لقب »صديق اكبر« را از پيامبر دريافت كرده بود. 
نخستين  طالب  ابى  بن  على  فرمود:  گرامى#  پيامبر 
كسى است كه به من ايمان آورد، و نخستين كسى است 
كه در روز رستاخيز با من دست مى دهد، و او »صديق 
اكبر« است، و فاروق امت، حق و باطل را از هم جدا مى 

سازد. 
امام اين اصل را از نخستين دوران حيات سياسى خود تا 
قيمت  به  گاهى  و  كرد،  مى  رعايت  شهادت  لحظه 
راستگوىي، خلافت ظاهرى را با مشكل روبرو مى ساخت. 

2. قانون محورى‏ 
قانون محورى اساس سياست كشور را تشيكل مى دهد، 
زيرا نظم در جامعه در سايه ايمان به قانون و عمل به آن، 
پديد مى آيد و اگر پاسدار قانون، خود قانون شكنى كند، 

قانون شكنى براى همگان آسان مى گردد. 
رجال آسمانى قوانين الهى را بى پروا و بدون واهمه اجرا 
مى گردند و هركز عواطف انسانى يا پيوند خويشاوندى و 

منافع زودگذر مادى آنان را تحت تاثير قرار نمى داد. 
طول  در  است،  پيامبر  مكتب  ممتاز  شاگرد  اميرمؤمنان 
نرفت،  كنار  گراىي  قانون  از  لحظه  كي  خود  زمامدارى 

كيسان نگرى او به قانون زبان زد همگان بود. 
3.  انتقاد پذيرى‏ 

والى هر چه هم از صميم دل و از طريق اخلاص به حل و 
فصل امور بپردازد، با لاخره از آنجا كه بشر، محدود است 
دچار اشتباه خواهد بود، اگر عظمت و موقعيت والى مانع 
از انتقاد و بيان اشتباهات او گردد مسلما چرخ اصلاحات 

 محمد استیری
 کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث
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ىكي از اصول سياسى امام اين است كه به رضايت توده ها 
هرگاه  و  نمود  مى  مبذول  بيشترى  عنايت  مردم  نوع  و 
حاكم ميان جلب دو رضايت قرار بگيرد )رضايت توده ها 
معينى(  طبقه  رضايت  و  سالارى،  مردم  اصطلاح،  به  و 
كي  نه  باشد  همگان  رضايت  جلب  صدد  در  بايد  حاكم 

طبقه خاص. 
در عزل كارگزاران عثمان توده مردم خواهان چنين عزلى 
بوده اند و اصولاً آنان امام را بر اين كار برگزيده بودند و 
اصل  پوشانيد  نمى  آنان جامه عمل  به خواسته  امام  اگر 

حكومت امام متزلزل مى گشت. 
6. انسان محورى‏ 

انسان محورى ىكي از اصول سياسى امام است، در حالكيه 
شرافت و فضيلت و نجات اخروى از آن انسانى است كه از 
آخرين شريعت پيروى كند ولى در عين حال به جان و 
مال ديگر انسانها تحت شرايطى احترام قائل شده است، و 
احترام  فاقد  نبودن  مسلمان  جرم  به  را  انسانهاىي  هرگز 
نمى شمرد، در اين مورد داستانى است كه شيخ حر عاملى 

آن را از امام اميرمؤمنان چنين نقل مى كند: 
پيرمرد نصرانى كه عمرى كار كرده و زحمت كشيده بود 
از طريق گداىي زندگى مى كرد، روزى  اما در آخر عمر 
اميرمؤمنان در عبور خود با اين وضع رقت بار، روبرو شد 
و از احوال پيرمرد جستجو نمود، سرانجام روشن شد كه 
اين مرد فاقد هر نوع امكانات زندگى است و جز گداىي راه 
مى  را  پيرمرد  كه  كسانى  ندارد،  زندگى  براى  ديگرى 
شناختند آمدند و شهادت دادند كه اين پيرمرد نصرانى 
است و تا جوان بود و چشم داشت كار مى كرد، اكنون كه 
هم جوانى را از دست داده و هم چشم را نمى تواند كار 

بكند، ذخيره اى هم ندارد، طبعاً گداىي مى كند. 
على$ فرمود: 

عجب تا وقتى كه تواناىي داشت از او كار كشيديد و اكنون 
او را به حال خود گذاشته ايد؟ سوابق اين مرد حكايت مى 
تواناىي داشته كار كرده و خدمت  كند كه در مدتى كه 
اجتماعى  و  حكومت  عهده  بر  بنابراين  است،  داده  انجام 
است كه تا زنده است او را تكفل كند برويد از بيت المال 

به او مستمرى بدهيد. 

اين پيشنهاد شما نوعى مكر و حيله و خدعه است من از 
اين راه وارد نمى شوم. 

امام خوددارى  با  بيعت  از  زمامدارى على معاويه  از  پس 
را  او  موقعيت  امام  اگر  كه  فرستاد،  پيام  امام  به  و  كرد 
نسبت به شام و اطراف آن تثبت كند من با تو بيعت كنم. 
مغيره بن شعبه از اين پيام آگاه شد و از طريق صدق و 
امير  اى  گفت:  و  كرد،  پيشنهاد  را  معاويه  تثبيت  صفا 
مؤمنان تو معاويه را مى شناسى، خلفاى پيشين، حكومت 
شام را از آن وى قرار دادند، تو هم چنين كن، از همين 

راه وارد شو آنگاه كه به قدرت رسيدى او را عزل كن. 
امام$ به اصول سياسى مردان الهى اشاره كرد و گفت: 

تا  از لحظه تثبت  آيا تو ضمانت مى كنى كه من  مغيره 
روزى كه او را خلع كنم زنده بمانم، گفت: نه، امام اين آيه 
را تلاوت كرد: »و ما كنت مُتَخذ المُضلين عَضدا من هرگز 

گمراهان را همكار خود نمى گيرم«.
امام در عزل ولاه از فرمان الهى الهام مى گيرد، و قرآن 
اجازه نمى دهد كه ظالمان و ستمگران كي لحظه بر مردم 

حكومت كنند. 
5.  مردم سالارى‏ 

تريكبى  يعنى  است،  مكتبى  حكومت  اسلامى  حكومت 
است از حكومت قانون الهى و خواسته هاى مردمى. 

در حكومت اسلامى خطوط كلى از جانب وحى معين مى 
شود و مردم بايد پيرو اين خطوط كلى باشند و هرگز با 
تاسيس مجالسى نمى توان خراشى در اين خطوط پديد 

آورد. 
آرى لباس اين خطوط و يكفيت پياده كردن آن در اختيار 
مردم است، اينجا است كه حكومت اسلامى هر دو عنصر 
خود را دارا مى باشد، خطوط كلى از جانب خدا است، و   

شيوه پياده كردن از جانب مردم است. 
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حكميت  مساله  طرفداران  از  خود  برند،  مى  نام  خوارج 
از  تا  شود  متوقف  نبرد  كه  ورزيدند  مى  اصرار  و  بودند 
طرفين دو نفر انتخاب گردد و درباره امام و معاويه با توجه 

به اصول اسلام و قرآن قضاوت كنند. 
امام به ناچار بر اين حكميت تن داد و مى دانست كه اين 
حكميت نتايج زيان بارى خواهد داشت ولى اصرار سپاه و 
رو در روىي آنان با امام او را تسليم اين انديشه كرد و صلح 

نامه تنظيم شد و طرفين امضا نمودند. 
بود،  نشده  خشك  كاغذ  روى  بر  حكميت  مركب  هنوز 
بار  اين  و پشيمان گشتند،  نادم  از كار خود  همان گروه 
اصرار ورزيدند امام تعهد خود را ناديده بگيرد و بار ديگر 

نبرد را آغاز كند. 
امام به آنان فرمود: شما حكميت را به من تحميل كرديد، 
اكنون ما ميان خود و آنان پيمانى امضاء كرديم و شروطى 

را پذيرفتيم و مواثيق به آنان داديم خدا مى فرمايد: 
بعد  الايَمان  تنقضوا  لا  و  عاهدتم  اذا  الله  بعهد  اوفوا  »وَ 
ما  يعلم  الله  ان  كَفيلا  علكيم  الله  جعلتم  قد  و  توَيكدها 
تفعلون‏ ، و چون با خدا پيمان بستيد، به پيمان خود وفا 
آنها  كردن  استوار  از  پس  را  خود  سوگندهاى  و  كنيد 
مشكنيد، با اينكه خدا را بر خود ضامن و گواه قرار داديد، 

زيرا خدا آنچه را انجام مى دهيد مى داند«1. 
خوارج با حضور در مسجد و عدم شركت در نماز، مخالفت 
خود را اظهار مى داشتند و به هنگام اقامه نماز به دادن 

شعارهاى تند مى پرداختند. 
امام به اين نوع آزادى ها تن مى داد و تا روزى كه خوارج 
دست به جنايت و ناامنى نزده و به فكر براندازى نبودند 
حتى حقوق آنان را از بيت المال قطع نكرد، ولى از لحظه 
اى كه نا امنى در كوفه و اطراف آن پديد آوردند و خون 
بى گناهان را ريختند، امام نبرد با آنان را فريضه دانست و 

سرزمين را از لوث وجود آنان پاك ساخت. 

1. نحل ، 91

7. تعهد به اصول اخلاقى در اوج قدرت‏ 
ىكي از اصول سياستهاى امام اين بود كه در اوج قدرت 
ارزش هاى اخلاقى را فراموش نمى كرد، هرگز حس انتقام 
گيرى از دشمن، او را بر ناديده گرفتن اين اصول وادار مى 
از  دور  احساسات  تسليم  كه  نبود  فردى  امام  ولى  نمود. 
منطق شود، هر چند مالامال از خشم و غضب به دشمن 

باشد. 
به  امام  سپاه  از  زودتر  معاويه  سپاه  صفين،  جنگ  در 
سرزمين صفين رسيد، و با گماردن هنگى عظيم از سپاه 
خويش مانع از بهره گيرى سربازان امام از آب فرات گشت. 
امام ىكي از خردمندترين ياران خود با نام »صعصعه« را 
به عنوان سفير خويش به خيمه معاويه كه در قلب لشكر 
قرار داشت اعزام نمود، و پيام امام را در رابطه با بازگذاردن 
راه فرات به او رساند، شگفت آنجاست كه عمروعاص عقل 
منفصل معاويه و ديگر حاشيه نشينان وى بستن آب را به 
روى سربازان امام كار قبيح و زشت شمردند ولى فرزند 
ابى سفيان آن را به نوعى برگ برنده براى پيروزى تلقى 

مى كرد. 
شكايت هاى فراوان از فرماندهان و سربازان به امام رسيد. 
امام$براى  مهيج  خطبه  و  طرف  كي  از  عطش  فشار 
تسخير شريعه فرات از طرف ديگر سبب شد كه دو هنگ 
از سواره نظام با كي خيزش و حمله برق آسا دشمن را از 

سر راه بردارند و بر مسير آب تسلط يابند. 
در اين موقع گروهى از فرماندهان به حضور امام رسيدند 
و پيشنهاد كردند او نيز مقابله به مثل كند ولى وى پس 
از تسلط بر شريعه، دست دشمن را در بهره بردارى از آب 
فرات باز گذاشت و از اين طريق ثابت كرد در حال نبرد با 
بر  و  شد  ملتزم  اخلاقى  اصول  به  بايد  دشمن،  بدترين 

خلاف معاويه هدف را توجيه گر وسيله ندانست. 
8. احترام به آزادى هاى معقول‏ 

عمرو  همفكرش  و  معاويه  نيزه«  سر  بر  »قرآن  سياست 
و  آورد،  پديد  امام  سپاه  ميان  در  عجيب  شكاف  عاص، 
صميمى ترين دوستان او را به صورت انسانهاى معترض و 
احياناً برانداز در آورد، اين گروه كه در تاريخ از آنان به نام 



10

شماره پنجم ، سال دوم ، اسفند 1400

علم و دانش دو بالی هستند که انسان می تواند با آنها تا 
بیکران پرواز کند.ارزش هر انسان با چگونگی به کارگیری 
آنها معین می شود.علم و دانش، آگاهی و معرفت او را به 
جایی می رسانند که حتی فرشتگان هم بدان دست نمی 
یابند.هر چه دانایی انسان بیشتر شود، نقش رهبری او در 

زندگی پر رنگ تر می شود.
 از همان ابتدا که بشر آفریده شد، شروع به یادگیری کرد.

خداوند می فرماید:»و عَلَّمَ ادَمَ الَاسماءَ کُلَّها…؛ و آموخت 
)یاد داد( به آدم همه نام ها را …«

علم چنان نقش ارزنده‌ای در حیات الهی انسان دارد که 
علم آموزی به فرموده پیامبر#فریضه است:

هر  بر  آموزی  مسلم؛علم  کل  علی  فریضة  العلم  »طلب 
مسلمانی واجب است.«

دلیل اهمیت علم و علم آموزی این است که معارف لازم 
برای سعادت از طریق علم آموزی و بکارگیری قوه تفکر 

و اندیشه به دست می‌آید. 
اهمیت و عظمت مقام علم؛ در حدی است که خداوند در 
یستوی  هل  »قل  دهد:  می  دستور  پیامبرش  به  قرآن 
الذین یعلمون و الذین لایعلمون...؛ ]ای پیامبر![ بگو: آیا 
کسی که عالم است با کسی که نمی داند برابر است«.

)زمر، آیه ۹(
 پیامبر اسلام در مقام ارزش گذاری به علم می فرماید: 
»طلب علم فریضه علی کل مسلم الا ان الله یحب بغاه 
همانا  است  واجب  مسلمانی  هر  بر  آموختن  دانش  علم؛ 

خدا، طلب کنندگان دانش را دوست دارد«.)اصول کافی، 
ج۱، کتاب فضل العلم، ح ۱، ص ۳۵(

و نیز علم و دانش در همه ابعاد افتخارآفرین است و منشأ 
قدرت و پیشرفت‌های مادی می‌شود »ما به داود و سلیمان 
سپاس  گفتند:  آنها  و  بخشیدیم  فراوان  دانش  و  علم 
خداوندی را که ما را بر بسیاری از بندگان مؤمنش برتری 
بخشیده سلیمان وارث داوود شد و گفت: ای مردم! سخن 
گفتن پرندگان به ما تعلیم داده شده است و از هر چیزی 
آشکاری  فضیلت  خود  اینها  که  گردیده  عطا  ما  به  هم 

است«
قرآن کریم در آیات فراوانی، انسان‌ها را به فراگیری علم 
و دانش و شناخت رازهای هستی و اسرار عالم آفرینش 
تازه‌ای  افق  مردم  دیدگان  برابر  در  و  می‌کند  دعوت 
قطعی  وظیفه‌ی  یک  را  معرفت  و  شناخت  و  می‌گشاید 
زمانی  دعوت  این  که  اینجاست  جالب  و  می‌کند  قلمداد 
انجام می‌گیرد که ابرهای جهل و تاریکی افق جامعه را 

پوشانده و مردم را به خوابی عمیق فرو برده است.
در آیه 11 سوره مجادله می خوانیم: »يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 
 ُ اللَّ يَفْسَحِ  فَافْسَحُوا  الْمَجَالِسِ  فِي  تفََسَّحُوا  لكَُمْ  قِيلَ  إذَِا 
ُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ  لكَُمْ وَإذَِا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّ
)اى  خَبيِرٌ«؛  تعَْمَلُونَ  بمَِا   ُ وَاللَّ دَرَجَاتٍ  الْعِلْمَ  أُوتُوا  وَالَّذِينَ 
گفته  شما  به  که  هنگامى  اید!  آورده  ایمان  که  کسانى 
جا  واردها  تازه  ]وبه  بخشید  وسعت  را  »مجلس  شود: 
شما  براى  را[  ]بهشت  خداوند  بخشید،  وسعت  دهید[«، 

 امیر محمد زالانه ؛ امیر حسین زالانه
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وسعت مى بخشد؛ و هنگامى که گفته شود: »برخیزید«، 
که  را  شما  از  کسانى  خداوند  کنید،  چنین  اگر  برخیزید؛ 
داده شده  آنان  به  علم  را که  و کسانى  اند  آورده  ایمان 
درجات عظیمى مى بخشد؛ و خداوند به آنچه انجام مى 

دهید آگاه است(.
 این آیه به صراحت در مورد علم سخن گفته است.

در مورد کسب دانش احادیث و روایت های فروانی 
داریم که به چه مورد از آن ها اشاره می کنیم:

وَشَرُّ  العِلمِ  مَعَ  وَالآخِرَهِ  الدُّنیا  الله#:خَیرُ  رسول  ۱.قال 
الدُّنیا وَالآخِرَهِ مَعَ الجَهلِ 

با  آخرت  و  دنیا  شرّ  و  است  دانش  با  آخرت  و  دنیا  خیر 
نادانی.)بحارالانوار، ج۷۹، ص۱۷۰(

الشّابَّ مِنکُم إلّا  احُِبُّ أن أرَی  ۲.امام صادق$ :لسَتُ 
غادِیاً فی حالیَنِ: إمّا عالِماً أو مُتَعَلِّماً

ببینم:  گونه  دو  بر  جز  را  شما   از  جوانی  ندارم  دوست 
دانشمند یا دانشجو.

۳.قال علی$ :الَعِلمُ قاتِلُ الجَهلِ
دانش، نابود کننده نادانی است.

۴. قال علی علیه‏ السلام :العِلمُ وَراثهٌَ کَریمَهٌ ، وَ الادابُ 
حُللٌَ مُجَدَّدَهٌ ، وَ الفِکرُ مِرآهٌ صافِیَهٌ؛

زینتی  فاخر و  لباس  ادب  علم میراث گرانبهائی است و 
است و فکر آئینه ای است صاف.

۵.قال علی$ :الَعِلمُ کَنزٌ عَظیمٌ لایَفنی
علم گنج بزرگی است که با خرج کردن تمام نمی شود.

احادیثی  علم  کسب  ی  درباره  تنها  نه  معصومین$ 
برای  بیان کردند  را هم  آن ها  فواید  و  آثار  بلکه  گفتند 
اینکه مردم ترغیب به کسب دانش شوند.که به چند مورد 

آن اشاره می کنیم:

۱.امام باقر$ فرمود: همه جنبندگان زمین و حتی ماهیان 
دریا بر طالب علم و دانش درود و صلوات می فرستند.

۲.پیامبر اکرم# می فرمایند:
الَْعِلْمُ مُحیی النُفُوس وَ مُنیِرُ الْعَقْلِ و مُمیتُ الْجَهل

 علم زنده کننده نفس است و روشن کننده عقل و میراننده 
جهل.

 و نیز می فرمایند:الَْعِلْمُ ینْجِیکَ، الْجَهْلُ یرْدِیکَ
تباه می  را[  ]تو  نادانی  را رستگار می سازد و  تو   دانش، 

گرداند..
اندازه که بر علم و  ۳. امام علی$ می فرمایند: به هر 

ادب افزود شود بر ارزش و قیمتت آن افزوده می‌شود.

اسلام هیچ‌گونه مرز و محدودیتی برای کسب علم 
به  را  انسان‌ها  همه  و  است  نداده  قرار  دانش  و 
ساختن  برای  آن  از  بهره‌مندی  و  دانش  فراگیری 

زندگی بهتر ترغیب و تشویق می کند.
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رحمت بی کران الهی چونان باران بر تمام عالم می بارد اما 
چرا همه به یک اندازه از این فیض بهره نمی برند ؟

در این دنیا تفاوت بسیار زیادی بین درجه خوشبختی و 
سعادتمندی افراد بشر می باشد . علت چیست ؟

چرا اندکی از افراد خوشبخت و سعادتمند هستند این تفاوت 
از جانب روزی رسان است یا انسان ها در دریافت متفاوتند؟

 به بیانی رساتر و شیواتر علت اصلی در بهره مندی از نعمات 
مادی و معنوی الهی در فاعل است یا قابل؟ 

از نعمت  بارد همه زمین ها به طور یکسان  باران می  وقتی 
باران بهره نمی برند هر زمینی به اندازه وسعت خود از باران 
سیراب می گردد. بین زمین چند هکتاری با زمین چند صد 

متری در میزان دریافت باران یقیناً توفیر بسیار زیادی است.
 برای رسیدن به کمال دو چیز لازم است:

  الف( فاعلیت فاعل   ب( قابلیت قابل 
یعنی برای رسیدن به کمال هم عوامل و اسباب ترقی لازم 
فاعل          فاعلیت  تنها  ،بنابراین  ترقی  های  زمینه  هم  و  است 
لیاقت  و  )آمادگی  قابل  قابلیت  بلکه  نمی کند  کفایت  )باران( 
زمین (نیز لازم است چه اینکه اگر صدها سال باران بر زمین 

شوره زار ببارد یک گل هم به بار نخواهد نشست.
 پیامبر اکرم# همانگونه که سلمان و اباذر و دیگر مسلمانان 
را به اسلام دعوت کرد ابوجهل و ابولهب و دیگر کفار را نیز 
به اسلام فراخواند ولی قلب پاک و پاکیزه سلمان و اباذر آماده 
که  در صورتی  ایمان شد  نهال  رویش  و سبب  دریافت حق 
همان گفتار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر قلب  شوره 
زار ابولهب تاثیر نگذاشت و سبب رویش بخل و کینه در وجود 

آنها شد.
چاره  راه  قرآن  بخوانید.  قرآن  گفته می شودکه  ما  به  مدام   
همه‌چیز است .قرآن سازنده شخصیت و پرورش دهنده روح 
ما  چرا  پس  اما  است.  امور  همه  کننده  روشن  .قران  است 
نمودش را نمی بینیم؟ پس چرا تعلیمات قرآن بر روی همه اثر 

ندارد؟ مشکل چیست از قرآن است یا قاری؟
 ببینیم قران در این زمینه چه می گوید ؟قرآن تاکید می کند 
که تنها وجود برنامه ها و تعلیمات حیات بخش برای سعادت 
یک فرد یا یک گروه کافی نیست بلکه آمادگی زمینه ها نیز 
باید به عنوان یک شرط اساسی مورد توجه قرار گیرد نخست 
می گویدزمانی که سوره‌ای نازل می‌شود بعضی از منافقان به 

یکدیگر می گویند:

>وَإذَِا مَا أُنْزِلتَْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أيَُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِٰهِ إيِمَاناً  
ا الذَِّينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إيِمَاناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ< فَأَمَّ

و هرگاه سوره‌ای نازل شود برخی )از همین منافقان( هستند 
که به دیگران می‌گویند: این سوره بر ایمان کدام یک از شما 
افزود؟ آنان که به حقیقت اهل ایمانند همه را بر ایمان بیفزود 

و شادمان و مسرور شدند)توبه، ۱۲۴(
و سپس می فرماید:

ا الذَِّينَ فِي قُلُوبهِِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إلِىَٰ رِجْسِهِمْ  >وَأمََّ
وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ<

اما آنان که دلهاشان به مرض )شک و نفاق( مبتلاست هم بر 
خبث ذاتی آنها خباثتی افزود تا به حال کفر جان دادند.)توبه، 

)۱۲۵

باران است که می  آیات قرآن مانند دانه های حیات بخش 
دانیم در باغ سبزه روید و در شوره زار خس آنها که با روح 
تسلیم ایمان و عشق به واقعیت به آن می نگرند از هر سوره 
را  ایمانشان  که  گیرد  می  فرا  تازه‌ای  درس  آیه  هر  از  بلکه 
تقویت  آنها  در  را  انسانیت  بارز  صفات  و  دهد  می  پرورش 
می‌کند در هیچ برنامه تربیتی تنها فاعلیت فاعل کافی نیست 

بلکه روح پذیرش و قابلیت قابل نیز شرط اساسی است.
 آیا سوره ها و آیات قرآن اثر خود را از دست داده‌اند و و یا 
آلودگی افکار و بیماری دلها و وجود حجاب ها که از اعمال 
سوء ما ناشی می شود چنین حالت بی تفاوتی و نفوذناپذیری 

 دکتر مریم خندابی
مدرس دانشگاه و شورای عالی انقلاب فرهنگی
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را به قلب های ما داده است؟
مانند  نیست  ممنوعیت  و  محدودیت  هیچ  الهی  فیض  مبدا  در 
جا  همه  و شرط  قید  بدون  آسمان  ابرهای  مانند  آسمان  ابرهای 
باران می بارد و این قطعه های مختلف زمین و دره ها هستند که 
هر کدام به مقدار وسعت وجودی خویش از آن بهره می برند زمین 

کوچکتر بهره اش کمتر و زمین وسیع تر سهمش بیشتر است.

يِّبُ يَخْرُجُ نبََاتُهُ بإِذِْنِ رَبهِِّ  وَالذَِّي خَبُثَ لَ يَخْرُجُ إلَِّ  >وَالْبَلدَُ الطَّ
فُ الْيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُون<)اعراف ۵۸( نكَِدًا كَذَلِٰكَ نصَُرِّ

زمین پاک نیکو گیاهش به اذن خدایش )نیکو( بر آید، و از زمین 
خشنِ ناپاک بیرون نیاید جز گیاه اندک و کم‌ثمر. این گونه ما آیات 
)قدرت( را به هر بیان توضیح می‌دهیم برای قومی که شکر خدا 

به جای آرند.

برای رسیدن به کمال و رشد و تعالی روح قدم اول رفع موانع است 
زیرا تا مانع روحی و بیماریهای روح و روان در جان انسان باشداو 
بهره ای از رحمت الهی نخواهد برد و امر مهمی که قابلیت قابل 
و دریافت او را بالا میبرد برطرف کردن موانع است که موجب سعه 
وجودی می گردد و تا قابلیت قابل نباشد از فاعلیت فاعل کاری بر 

نمی آید.
موانع روحی افکار منفی سوء ظن ها خاطرات بد غم و غصه شک 
و تردید گناهان و خطاها می باشد که مانند میکروب و ویروسی در 
جان انسان  ریشه دوانیده و موجب ضیق وجودی می شود و راه 
دریافت و جذب نعمت و ثروت و رزق مادی و معنوی را مسدود 
می کند مانند کاربری که در شبکه های مجازی خود راه ارتباط 

کاربر دیگر را بلاک میکند.
ماه رجب ماه استغفار و ریزش گناهان و رفع موانع در وصول و 
می  رمضان  مبارک  ماه  در  الهی  بیکران  الطاف  حداکثری  جذب 

ماه  این  روزهای  و  دعاها  مستحبات  اصلی  فلسفه  و  باشد 
وسعت سعه وجودی و بالا بردن رشد روحی قابل است.

خورشید همه روزه بدون هیچ بخلی بر تمام کره زمین می تابد 
در حرکت چرخشی زمین نیمکر‌ه ای محروم از نور خورشید 

است که در معرض شعاع تابنده آن نباشد.
دریا آسمان و تمام مخلوقات الهی وظیفه اصلی شان این است 
که در تسخیر انسان قرار بگیرند تا او مسیر هدایت و رشد و 
کمال خود را طی کند این انسان ها هستند که به واسطه افکار 
احساس و اعمال بعد خود را محروم از فیض و رحمت الهی 

می نماید.
برای  ماه رجب  پاکسازی ذهن است  اول در رفع موانع  قدم 
تا  است  مناسبی  فرصت  و  زمان  بسیار  پاکسازی  در  تمرین 
نفس انسان آمادگی خود را برای برکات ماه مبارک محیا کند 
افکار بد احساس بد را در شما به وجود می آورد و احساس بد 
زاینده و مقدمه رفتار بد می باشد افکار خشم آلود یقیناً احساس 
خشم را به وجود می آورد و زمینه عصبانیت و خشونت انسان 
را فراهم می کند پس قدم اول در پاکسازی پاک کردن افکار 
بد و سمی در ذهن است و استغفار تکرار زبانی و تمرین روحی 
و  بار  ذهن  پاکسازی  با  است  مثبت  افکار  به  تمرکز  جهت 
موجب  این  و  گردد  می  چند  مرور  به  منفی  افکار  سنگینی 
تبعات آن در کارهای روزانه  آثار و  آرامش ذهن می شود و 

ارتباطات موفقیت‌های انسان مشهود می گردد.
فکری  های  وسواس  اضطراب  استرس  موجب  منفی  افکار 
سردرگمی پراکندگی افکار و بیماری های روحی و جسمی می 
گردد امروز شاهد بیماری‌های بسیار زیاد روحی و جسمی می 

باشیم.
و علت اصلی همه این بیماری ها به استناد آیات قرآن و علم 
پزشکی و روانشناسی همه با همه از آلودگی های ذهنی است 
ویروس و میکروب های ذهنی به مراتب کشنده تر از بیماری 

های جسمی است.

از  ماه رجب و شعبان شستشوی روحی و پاک شدن 
آلودگی ها و برطرف کردن موانع و در نتیجه وصول 

به درک شب قدر می باشد.
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واژه عدالت، درباره انسان دو گونه كاربرد دارد: 
1- گاه درباره فعل انسان نسبت به خويش استعمال مى‏شود كه 
موجب  آنچه  كه  مى‏شود  گفته  كسى  به  عادل  صورت،  اين  در 
سعادت اوست به جا آورد و از كارهايى كه براى سعادتش زيان‏بار 

است، دورى گزيند 
2- گاه واژه عدالت، درباره فعل انسان نسبت به ديگرى به كار 
مى‏رود بدين معنا كه انسان با هر فرد از افراد جامعه، آن چنان كه 
حق اوست، رفتار مى‏نمايد و هر كس را در جاى مناسب خود قرار 

مى‏دهد.
و  حقيقى  شخصيت‏هاى  همه  درباره  عدالت  اخير  معناى  وقتى   
شود،  گرفته  نظر  در  دولت،  و  مردم  از  اعم  جامعه،  يك  حقوقى 
»عدالت  اساس،  اين  بر  مى‏آيد.  پديد  اجتماعى  عدالت  مفهوم 
رعايت  جامعه حقوق همگان  در  كه  است  معنا  بدين  اجتماعى« 
به  دارد كه  قرار  اجتماعى  اجتماعى، ظلم  شود. در مقابل عدالت 
معناى پايمال كردن حقوق ديگران است. امير مؤمنان على$را 
شهيد عدالت ناميده‏اند. روشن است عدالتى كه زمينه‏ساز شهادت 
حضرت شد، عدالت در بُعد اجتماعى قرار دارد كه به معناى پايمال 

كردن حقوق ديگران است. 
در واقع عدالتى كه سبب شهادت آن امام همام گرديد، عدالت در 
بود كه آن حضرت درباره  نوع تفكر مخصوصى  اجتماعى و  بُعد 
عدالت اجتماعى داشت تفكرى كه نه تنها بارها و بارها در ضمن 
سخنان خويش بر آن تأكيد مى‏ورزيد، بلكه در طول عمر مبارك 
خويش، بويژه در دوران كوتاه حكومتش، در عمل بدان پايبند بود 
و در اين راه هيچ مسامحه و انعطافى را روا نمى‏دانست تا آن جا 
كه اين شيوه قاطع را حتى نسبت به نزديك‏ترين كسان خويش 
نيز آن را اجرا مى‏كرد چنان‏كه اين شيوه در داستان برخورد آن 

حضرت با برادرش عقيل به خوبى مشهود است. 
الجُودُ«  أمَِ  العَدلُ  أفَضَل؟  از آن حضرت پرسيد: »أيَهُما  شخصى 

عدل برتر است يا جود؟ آن حضرت در پاسخ فرمود: »العَدلُ يَضَعُ 
الُامُورَ مَوَاضِعَهَا وَ الجُودُ يُخْرُجُها مِن جَهَتِها«)1( عدل بهتر است 
زيرا عدل هر چيزى را در جاى خود قرار مى‏دهد و هر حقى را به 
ذى‏حق واقعى خود مى‏رساند، اما جود و بخشش، امور را از محل 
و مدار خود خارج مى‏سازد«)2( سپس فرمود: »وَ العَدلُ سَائِس عامٌّ 
الجُودُ عارِض خاص«)3( عدالت تدبير عمومى مردم است، در  و 

حالي كه بخشش گروه خاصى را شامل مى‏شود. 
عمومى  زندگى  مبناى  و  پايه  و  است  عموم  كننده  اداره  عدالت، 
موقعيتى  در  كه  است  استثنايى  حالتى  بخشش  و  اما جود  است، 
خاص به كسى عطا مى‏شود. جود و ايثار را نمى‏توان مبناى اصلى 
زندگى عمومى قرار داد و بر اساس آن مقررات و قانون وضع كرد 
زيرا در اين صورت ديگر جود و بخشش نام نمى‏گيرد. ايثار وجود، 
مقررات حتمى و لازم  و  قانون  است كه هيچ  ايثار وجود  زمانى 
الاجرا نداشته باشد و آدمى تنها از روى كرم و بزرگوارى و گذشت 
ايثار كند از اين‏روى اگر در جامعه‏اى جود  و نوع دوستى جود و 
وجود  عدم  صورت  در  كه  نمى‏آيد  پيش  مشكل  قدر  آن  نباشد، 
عدالت پيش مى‏آيد. پاسخ آن حضرت كه عدل را از جود بالاتر 
بعد  به  نظر  با  آن حضرت  كه  مى‏دهد  نشان  روشنى  به  مى‏داند 
اجتماعى عدالت اين سخن را فرموده‏اند زيرا افزون بر اين كه از 
تفكر  كه  است، كسى  از عدل  بالاتر  جود  اخلاقى  و  فردى  نظر 
اجتماعى ندارد و با مقياس‏هاى فردى محاسبه مى‏كند، هيچ گاه 
عدل را از جود بالاتر نمى‏داند. شخص عادل كسى است كه در آن 
حد از كمال انسانى است كه به حق ديگران تجاوز نمى‏كند، اما آن 
كه جود مى‏كند و ايثار مى‏نمايد، نه تنها به حقوق ديگران تجاوز 
به  را  آن  و  مى‏گذرد  خويشتن  حق  و  دسترنج  از  بلكه  نمى‏كند، 
ديگران مى‏بخشد. بنابراين از ديدگاه فردى و اخلاقى جود از عدل 
زيرا  است  به عكس  درست  اجتماعى  ديدگاه  از  اما  است.  بالاتر 
عدل در اجتماع به منزله پايه‏هاى ساختمان است و جود و احسان 

 محمد استیری
  کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث
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پايه  بايد  اول  ساختمان.  زينت  و  نقاشى  و  رنگ‏آميزى  منزله  به 
اگر  برسد.  رنگ‏آميزى  و  زينت  به  نوبت  گاه  آن  تا  باشد  درست 
خانه‏اى از پاى بست ويران باشد، ديگر چه فايده كه خواجه در بند 
نقش ايوان باشد؟ اما اگر پايه محكم باشد، در ساختمان بى‏زينت 

هم مى‏توان زندگى كرد. 
ممكن است ساختمانى از نظر زينت و رنگ‏آميزى فوق‏العاده خواب 
اهلش  بر سر  باران  با يك  پايه‏اش سست است،  اما چون  باشد، 
خراب شود. اين پرسش و پاسخ به روشنى نشان مى‏دهد كه آن 
حضرت عدالت را از بعد اجتماعى مى‏نگريسته و همين نگرش‏ها 
در سيره حكومتى خويش اجرا فرموده است تا آن جا كه مى‏توان 
اجتماعى  فلسفه  به صورت يك  آن حضرت  براى  عدالت  گفت: 
از هر چيز  را  اجتماعى  بود و آن حضرت عدالت  اسلامى مطرح 
ديگرى بالاتر مى‏دانست و سياست خود را بر مبناى همين اصل 
تأسيس كرد و در اين راه هيچ منظور و هدف ديگرى نتوانسته آن 
حضرت را از اجراى عدالت باز دارد، هر چند همين مسأله مشكلات 
فراوانى را براى آن حضرت در طول دوران حكومتش ايجاد كرد.

آن  حكومتى  سيره  از  نمونه  چند  ذكر  به  تنها  پايان سخن،  در   
حضرت كه به خوبى جايگاه عدالت اجتماعى در آن روشن مى‏شود، 

بسنده مى‏كنيم: 
1- درباره قطايع عثمان )اراضى‏اى كه متعلق به همه مسلمانان 
بود و خليفه سوم آنها را در اختيار اشخاصى خاص قرار داده بود(، 
ِ لوَْ وَجَدْتُهُ قَدْ تُزَوجَ بهِِ النساءُ وَ مُلِكَ بهِِ الِإماءَ لرََدَدتُهُ،  فرمود: »وَ اللَّ
فَإنِ فِى العدلِ سَعَه«)4( به خدا سوگند، بيت‏المال تاراج شده را هر 
كجا بيابم به صاحبان اصلى آن باز مى‏گردانم، گرچه با آن ازدواج 
كرده و يا كنيزانى خريده باشند زيرا در عدالت گشايش براى عموم 

است. 
صانعِا  كُنتَ  »ما  نوشت:  معاويه  به  نامه‏اى  در  عاص  عمرو   -2
فَاصنَع، إذِا قَشرَكَ ابنُ أبى طالِب مِن كُل مال تمَلِكُهُ كَما تقََشرَ عَنِ 
العَصا لحَاها«)5( هر كارى از تو ساخته است بكن كه پسر ابوطالب 
هر چه را در اين مدت جمع كرده‏اى از تو باز پس خواهد گرفت، 

آن گونه كه پوست عصاى دستى را از آن جدا مى‏كنند. 
3- عبداللَّ بن زمعه‏)6( كه يكى از ياران آن حضرت بود، در زمان 

خلافت آن حضرت نزد وى آمد و درخواست كرد كه از بيت‏المال 
المَالِ  هَذا  فرمود: »إنِ  پاسخ  ببخشد. آن حضرت در  او  به  مالى 
فَإنِْ  أسَيافِهِمْ،  جَلبُ  فَى‏ءللمسلمين،  هُوَ  إنِما  وَ  وَلالكََ  لِى  ليَْسَ 
كه  اموال  اين  حَظهِمْ«)7(  مِثلُ  لكََ  كان  حربهِِم،  فَى  شَرِكتَهُم 
مى‏بينى نه مال من و نه از آن توست، بلكه غنيمتى گرد آمده از 
مسلمانان است كه با شمشيرهاى خود به دست آورده‏اند. اگر تو در 
جهاد همراهشان بودى، سهمى چونان سهم آنان داشتى. به هر 
حال نمود عدالت آن خورشيد فروزان عالم هستى چنان است كه 
نويسنده‏اى مسيحى درباره آن حضرت كتابى مى‏نويسد و عنوان 

آن را »على، صداى رساى عدالت انسانى« قرار مى‏دهد.)8( 

* پی نوشت :
)1( نهج‏البلاغه، حكمت. 437

)2( لازم به يادآورى است كه اين كلام به معناى مذمت جود نيست چنان‏كه 
توضيح داده خواهد شد.

)3( نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتى، حكمت. 437
)4( نهج‏البلاغه، ترجمه محمد دشتى، خطبه. 15

)5( شرح نهج‏البلاغه، ابن ابى الحديد، ج 1، ص 270، )چاپ كتابخانه آيت 
اللَّ مرعشى(.

)6( عبداللَّ بن زمعه كسى است كه پدر و عمو و برادرش در جنگ بدر به 
دست مسلمانان كشته شدند. جد او أسود، رسول خدا را فراوان آزار مى‏داد، اما 
او از ياران امام على )ع( شد و فكر مى‏كرد در تقسيم بيت‏المال به او بيش‏تر 

توجه مى‏شود، اما پاسخ قاطع امام او را بيدار كرد.
)7( نهج‏البلاغه، ترجمه محمد دشتى، خطبه. 232

سردارنيا،  عطامحمد  ترجمه  جرداق،  جورج  بشر،  حقوق  و  على  ك:  ر.   )8(
)مؤسسه انتشارات فراهانى، تهران(. 
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سخن 
پایانی

خداوند را شاکریم که توفیقی عنایت نمود تا در ماه رجب المرجب که رحمت الهی چنان باران 
بر سر بندگان نازل می شود با قطراتی از دریای معارف در خمت شما مخاطبان محترم باشیم .

 
در این شماره به دنبال آن بودیم تا به مناسبت ماه مبارک رجب به بررسی ابعادی از این ماه 
بپردازیم و از طرفی به مناسبت میلاد یگانه مولای عالم امیرمومنان حضرت علی$ به بیان 
گوشه هایی از زندگی اجتماعی  سیاسی ایشان پرداختیم . حقا که این چنین دفتر کوچکی توان 
ادای مطلب در خصوص حضرتش را ندارد ، ولی امید داریم که دسترنج تمامی دوستان مورد 

قبول درگاه احدیت قرار گیرد .  
            

در انتها از زحمات تمام دوستانی که به هر طریق در این راه ما را یاری نمودند قدردان هستم و 
از خداوند منان عزتشان را خواهانم .

محمدعلی کیهانی 
 کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث 
)مدیر مسئول(
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خداوند عزّوجلّ فرمود:

هرُ)رَجَب( شَهري و العَبدُ عَبدي و الرَّحمَةُ رَحمَتي فَمَن  >الشَّ
هرِ أجَبتُهُ و مَن سَألنَي أعطَيتُهُ< دَعاني في هذَا الشَّ

ماه )رجب(، ماه من ، بنده، بنده من ، و رحمت ، رحمت من است 
؛ هر كه در اين ماه مرا بخواند ، اجابتش كنم و هر كه حاجت 

آورَد ، عطايش كنم.

إقبال الأعمال ، ج ۳ ، ص ۱۷۴


